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 م؟ یشو  یخاص  ت یکه شخص  میاانتخاب کرده ایآ

 

به آن    دنیقرار است »خاص« باشد و ما الآن از رس  یهر انسان  ایاست: با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، آ  نیسؤال ا 

خاص«   وضع  ای»شخصِ  غافل  تی آن  کماب  م؟یخاص  است.    شیپاسخ  مرتبه    کیهر    یعنیمثبت  در  ما   مانذات از 

انسان،    ایذات، در آن »عالمِ ذر«    رحلهم  در.  اندمثبت  هاآن   همه  —  می اکرده  یو مثبت  یجد   هایانتخاب در فطرتِ 

منف انتخاب  یانتخاب  ندارد؛  داناوجود  به سمت عدالت،  همواره  خ  ، ییها  بزرگ   ر،یعلم،  ب  رشد،  فهمِ  و    شتر یشدن 

 .اده شده و در وجودِ ما هستاست که در ذاتِ ما نه ییهاانتخاب  هان یدارد. ا ش یگرا

منطقه  انتخاب  ن یا آن  در  نشئه   ن ای   در  اما  دارند؛  حضور  ذاتها  و در  زندگ   یاعالمِ روزمره  ا  م،یکنی م  یکه    ن یما 

  ش ی . مثلاً من ممکن است انتخاب کرده باشم که به علم گرامیکنی ها غفلت مو از آن   میکنی ها را محدود مانتخاب

انتخاب    «رزاتِر   »مادرِ   که  طورهمان   —کند    لیر و سلوک میانتخاب کرده باشد که به خ  گرید  یکس  ایداشته باشم،  

 .نکرده همان ذات خود داشته و از آن غفلت   یدر راستا ییهاانتخاب ایدن ن ی خود را داشته و در ا نِیادیبن

  م،یریگی کار مبه   یآن انتخابِ ذات  یاز وجودمان را در راستا  ی: بخش کوچکمیهست  آن  رِیما که غ  م؟یهست  چطور  ما

مشغول به کار و دعوا،    دن،یبه خوردن و نوش  می. مشغولمانی نِ ذاتأاز ش  ی غفلت است؛ غفلت  مانی اما بخش اعظمِ زندگ 

  ی خودآگاه کار   کهآن ی روزمره، ب  یِن زندگ همی  همه  —کردن  و پوشش و کسب درآمد و خرج   ح یمشغول به تفر

 .سازدی غافل م شای ذات  گاهِیانسان را از جا م،یکن

روزمره    یمعنا که کار و زندگ نی نه به ا کنند؛ی غفلت را فراهم م ن یکه امکان نجات از ا  اندیی و محاسبه ابزارها مراقبه

  ن یرا از ب  مانیقیمان به خودِ حقکه توجه   میسامان ده  یروزمره را طور  یزندگ   نیمعنا که هم  نی بلکه به ا  م،یرا رها کن

  اما   داد،   انجام  را  روزمره   اقداماتِداشت و همه    ح یکرد، تفر  یدار کرد، بچه   واجسرِ کار رفت، ازد  توانی م  یعنینبرد.  

  نکه یا   ی عنی  ست؛ین  ی ادهیچ یپ  زِیبه خود، چ  توجه  .جدا نشود   مانل یباشد که حواسِ ما از خودِ اص  یاقدامات طور   ن ای

بر خود تحم  یزیچ ا  می نکن  لیرا  بتواند جا   ن ی و  ا  مانیرا در زندگ   اش ی و اثرگذار   گاه ی»خود«  همان    نی حفظ کند. 

دارد، تا    شی گرا  یسن و خوب حُ  ی که به سو  ی اند: محافظت از آن ذاتآمده   ش یو ائمه برا   ء ایاول  ،ءایاست که انب  یکار

 .میآن را خراب کن د یفقط نبا م؛یروزمره را متوقف کن ی زندگ  ستیروزمره نابود نکنند. لازم ن  یِآن را با زندگ
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ا  قاًیاغلب دق  ما م  ن یبر خلاف  به   م،یکنی م   ی: هشتاد سال زندگمیکنی عمل  زندگ هر روز  ا  یای سانِ  و    ن یپُرمشغله، 

  ی عنی  ،میروند عمل کن  ن ی. اگر برخلاف ابردیفرو م  ترقیعم   یدر زندان  ج یتدرما را به   قتِیروزمره ذات و حق  تِیمشغول

. هر چه  میابیزندان نجات    ن یاز ا   میتوانمی   ، میروزمره نگه دار  یزندگ   لو آن را در د  میمراقبه و محاسبه را وارد کن

داشتنِ آن ذاتِ  که لازم است: نگه  کندی را م   کاری  همان  —  خودآگاهی  محاسبه،  مراقبه،  —  دیاسمش را بگذار

 روزمره.   یِروشن در زندگ


